
1 

 

ئهم اصليلله رب العالمين و الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
  في أفعال الوضوء فصلٌ

 الأولّ: غسل الوجه
  .1«اًو ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرض لاًوطو حدّه من قُصاص الشعر إلى الذَّقَن »

دن از محل رویي به حسب طولبه نظر مرحوم سيد )ره(، اولين فعل از افعال وضو شستن صورت است. حد و مرز شستن صورت، 

 بين انگشت ابهام و وسطی است.عرض،  به حسبمو تا چانه است و 
 در وضو وجوب شستن صورتدلیل 
  اجماع و ضرورت دین :اولدلیل 

حکم به وجوب شستن صورت در بر علماء دو مسح است که اولين شستن آن، شستن صورت است.  عبارت از دو شستن وضو و

 اند که شستن صورت از ضروریات دین است.از علما گفتهاند. بعضی ، اجماع کردهوضو
 آیات :دومدلیل 

 .2«...وَ امسَْحُوا بِرءُُوسِکمُْ وَ أرَْجُلکَُمْ إِلَى الْکعَبَْيْنِ لصَّلاَةِ فَاغسِْلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى المَْرَافِقِیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قمُتُْمْ إلَِى ا»
 روایات :سومدلیل 

 اند:اند که روایات ذیل از آن جملهد که مقدار شستن صورت را تعيين کردهانای نيز وارد شدهکثيره روایات

 کيفيت وضوی رسول اکرم )ص( را مطرح کرده است: امام باقر )ع( در روایت صحيحه ذیل اول:روایت 

 بِهاَ يُمْنىَ فغََرَفَیَدَهُ الْفَغَمَسَ  فِيهِ مَاءٌفَدَعاَ بطِشَْتٍ أَوْ توَْرٍ »؛ (ص)عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ  (ع)أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ  ؛عَنْ زرَُارَةَ وَ بُکيَْرٍ

  المِْرْفقَِفَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ رغََ عَلىَ ذِرَاعِهِ الْيُمْنىَفَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فأََفْ فَغسََلَ بِهَا وجَْهَهُ ثُمَّ غَمَسَ کفََّهُ اليُْسرَْى فصََبَّهَا عَلىَ وَجْهِهِ غُرْفَةً

ثُمَّ  وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِاليُْمْنىَ فَأَفْرغََ بِهَا عَلىَ ذِرَاعِهِ اليُْسْرَى مِنَ المِْرفَْقِ ثُمَّ غَمَسَ کفََّهُ الْيُمْنىَ لَا یَرُدُّهَا إِلىَ المِْرْفقَِ إِلىَ الْکَفِّ

  .3 ...«وَ قَدَمَيْهِ بِبلََلِ کفَِّهِ مَسَحَ رَأْسَهُ

  .شده استظرف کوچکی از جنس خاص که معمولاً برای وضو استفاده می «ورتَ»

 ؛الَّذِی یَنبَْغیِ أَنْ یُوَضَّأَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ الْوجَْهِ أَخْبِرْنیِ عَنْ حَدِّ (:ع)أَنَّهُ قَالَ لأَِبیِ جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ  ؛عَنْ زرَُارَةَ بْنِ أَعْيَنَ دوم:روایت 

رْ وَ إِنْ علََيْهِ لَمْ یؤُْجَإِنْ زَادَ  ،عَلَيْهِ وَ لَا یَنقُْصَ مِنْهُالَّذِی لَا یَنْبَغیِ لِأحََدٍ أَنْ یَزیِدَ  الْوجَْهُ الَّذِی قاَلَ اللَّهُ وَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغسَْلِهِ» :فَقَالَ
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 عَلَيْهِ الإِْصْبَعَانِ مسُْتَدِیراً فَهوَُ مِنَ الْوجَْهِوَ مَا جرََتْ  مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأسِْ إِلىَ الذَّقَنِ مَا دَارَتْ علََيْهِ الْوُسطْىَ وَ الْإِبهَْامُ نقََصَ مِنْهُ أَثِمَ

 .1«لَا» :فَقَالَ ؟الصُّدغُْ مِنَ الْوجَْهِ :فَقَالَ لَهُ «مِنَ الوْجَْهِوَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَليَْسَ 

هُ الْوَجْ» :فَقَالَ ؛َقَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ حَدِّ الوَْجْهِ الَّذیِ یَنْبَغیِ لَهُ أَنْ یُوَضَّأَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلّ ؛عنَْ حَریِزٍ عنَْ زرَُارَةَ سوم:روایت 

مِنْهُ إنِْ زَادَ علََيْهِ لمَْ یؤُْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَيهِْ  یَنْبَغِی لِأحََدٍ أَنْ یَزِیدَ عَلَيهِْ وَ لَا یَنقُْصَ الَّذیِ أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِغسَْلِهِ الَّذِی لَا

 وجَْهِ وَ مَا سوَِىالوْجَْهِ مُستَْدِیراً فَهُوَ مِنَ الْ السَّبَّابَةُ وَ الْوُسطْىَ وَ الْإبِْهَامُ منِْ قُصَاصِ الرَّأسِْ إِلىَ الذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ علََيْهِ الإِْصْبَعَانِ مِنَ

 .2«لَا» :قاَلَ ؟الصُّدغُْ لَيْسَ مِنَ الْوجَْهِ :قُلْتُ «ذَلِكَ فَليَْسَ مِنَ الْوجَْهِ

 روایت مذکور، علاوه بر انگشت وسطی و ابهام، انگشت سبابه نيز ذکر شده است.در 

زیرا وقتی که انگشت وسطی ملاک قرار گرفت، سبابه نيز خود به خود در ضمن آن قرار  ای ندارد، ثمرهسبابهذکر اند که گفته

د چون انگشت شوای بر ذکر سبابه مترتب نمیبه ذکر سبابه نيست لذا ثمرهنيازی  و گيرد ]چون که صد آمد نود هم پيش ماست[می

 نگشت سبابها قرار گرفت شستن صورتوقتی فاصله انگشت وسطی و ابهام ملاک برای  وسطی از انگشت سبابه بزرگتر است لذا

 نيز در این محدوده داخل است.

 ذکر شده است؟در روایت،  سبابهچرا اگر ذکر سبابه ثمری ندارد،  سؤال:

در روایت بر حسب جریان عملی خارج است، یعنی وقتی « سبابة»اند که ذکر الله خویی )ره( و بعضی از بزرگان دیگر گفتهآیت 

جریان عملی وضو، دخالت دارد لذا از این باب ذکر شده است هد وضو بگيرد عملاً انگشت سبابه نيز در خواان میدر خارج انس

 نه اینکه در تحقق وضو حتماً باید انگشت سبابه نيز باشد.

کر شده است، ذ ]روایت دوم[ این است که در عين حال که انگشت سبابه در روایت اینکه انگشت سبابه نقش نداردمهمتر برای دليل 

 برد.ا به کار میر« اصابع»قش کليدی داشت باید کلمه گر سبابه نو حال آنکه ا شده استبه کار برده « اصبعان»ولی در نهایت کلمه 

ر د وجه را طولاً و عرضاً تبيين کرده است که امام )ع( آیاو حقيقت شرعيه است؟ یعنی یك اصطلاح شرعی  «وجه»آیا  :سؤال

 ؟برای این معنی حقيقت شرعيه است «وجه»یك اصطلاح شرعی دارد و کلمه  «وجه»مقام این بوده است که بفرماید که 

 شود، یعنیبوده است که از عرف استفاده می «وجه» مفهومبيان  در مقام در واقع )ع(امام  و حقيقت شرعيه ندارد «وجه» :پاسخ

ی به معنا« وجه» .یك اصطلاح جدید نبوده استتوضيح داده و در مقام بيان  ،شودامام )ع( همان چيزی را که از عرف استفاده می

هل ا تر از چانه نيست ]هرچند که بعضی ازاست که موی سر در آن نيست و پایين از صورت لذا وجه همان مقداری به رو است رو

یك  «وجه». بنابراین، بلند باشد[ سنت معتقدند که هنگام شستن صورت تا آخر موی ریش نيز باید شسته شود؛ هرچند که ریش

 مفهوم عرفی است و یك حقيقت شرعی و اصطلاح جدید نيست.

ه بود «وجه»حقيقت شرعيه و معنای  «وجه»جدید که او به دنبال معنای  دليل بر این است «وجه»سؤال زراره از معنای  ل:اشکا

ست چون امام )ع( در مقام شارع به ا «وجه»خود دليل بر حقيقت شرعيه بودن  ،از جانب امام )ع( «وجه»تعيين محدوده است و 

 اشاره کرده است. «وجه»محدوده 
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ه وجود آمده باشد، بلکه مردم از زمان پيامبر چيز جدیدی نبوده است که در زمان امام باقر )ع( و امام صادق )ع( ب ،صورت پاسخ:

و صورت از زمان حضرت رسول اکرم )ص( به عنوان یك حقيقت عرفی مطرح و شناخته  «وجه»اند و فتهگراکرم )ص( وضو می

يين باند زراره از امام )ع( خواسته است که تگرفتهوضو می دیگر ایبه گونهلی با توجه به اینکه اهل سنت شده بوده است و

بپردازد  تبيين آن به )ع( باقره امام باعث شده است ک «وجه»تر از بر تبيين روشن پافشاری زراره د وارائه ده« وجه»تری از روشن

 و چيز جدیدی به نام حقيقت شرعيه را مطرح نکرده است. است مطرح کردهرا زمان پيامبر )ص( همان معنای عرفی  و امام )ع(

گاه مو تا نظر اماميه با نظر بعضی از عامه این است که اماميه معتقدند که در شستن صورت واجب است که ما بين رستنتفاوت 

 اهل سنت از جمله شافعيه، مالکيه وابهام و وسطی از حيث عرض، شسته شود، ولی بعضی از  ين انگشتچانه از حيث طول و ما ب

الی آخر  و شعر الرأس المعتاد و ینتهی الی اخر الذقن لمن ليس له لحية تمنابیبتدأ من »اند: گفته در محدوده شستن صورت حنابله

ن تا انتهای شستل رویيدن مو در سر متعارف و معمولی است و ، شروع شستن صورت از مح«لمن له لحية و لو طالت حيةلشعر ال

 .که ریش دارد؛ هرچند که ریش، بلند باشد است برای کسی ی ریشو آخر مو آخر چانه است برای کسی که ریش ندارد

 تحت الذقن من الوجه فيجب»شود لذا شستن آن واجب است: از شافعيه معتقدند که زیر چانه نيز از صورت محسوب میبعضی 

 .«غسله

 کلّ منهم إلى المتعارفه أو یده عن المتعارف یرجع و الأنزع و الأغم و من خرج وجه»سيد )ره( در ادامه نوشته است: مرحوم 

 .1«فيغسل ذلك المقدار ،المتعارف أین قصاصه و أنّ الوجه المتعارف إلى أیّ موضع تصل فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة فی الوجه

کسی  و نظر مرحوم سيد )ره(، کسانی که موی جلو سرشان ریخته است و یا کسانی که جلو سرشان بيش از حد معمول، مو داردبه 

کنند به متعارف رجوع می ش عجيب و غریب است[]، یعنی صورت و دست است خارج شده از حد متعارفکه صورتش یا دستش 

 دست متعارف در صورت، پس باید ملاحظه کند که شویند[ید بشویند که افراد معمولی و متعارف، می]، یعنی آن مقداری را با

 ، پس آن مقدار متعارف را بشوید.صورت متعارف از کجاست گاه مویرستنرسد و متعارف تا چه موضعی می

به متعارف مراجعه شود این است که صورت محدود به حدودی  در شستن صورت، اینکه مرحوم سيد )ره( فرموده است کهعلت 

يدن مو، نوسان ندارد که با نروی «وجه»و  کندنيز تضييق پيدا نمی مو با رویيدن وکند پيدا نمی توسعه مو است که با عدم رویيدن

ين شخصی چن شود که صورتِنمیگفته « أنزع»لذا در رابطه با  کوچك شود و تضييق پيدا کندوسعت پيدا کند و با رویين مو، 

 کسی« زعأن»شود که ، بلکه گفته میشود که صورت چنين شخصی کوچك استنيز گفته نمی« أغم»طویل است و در رابطه با 

و  فراد متعارف نيز اختلاف وجود داردبين امعمول دارد؛ هرچند که حد موی بيش از کسی است که « أغم»است که مو ندارد و 

واهد شاءالله، در جلسه آینده بيان ختر است که حکم این افراد، إنتر و صورت بعضی کوچكصورت بعضی از افراد متعارف طولانی

 شد.

 «الحمدلله رب العالمين»
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